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بیانی از آیه شریفه
یکی از ارزش‌های مهم رفتاری که برای هر جامعه‌ای لازم است شکرگزاری است. 
جامعه‌ای که مثبت‌نگر باشد و به جای پرداختن به مشکلات و برجسته کردن 
ضعف‌ها، به قوت‌ها توجه کند و برای تقویت قوت‌ها و حراسـت از آنها تمام 
تالش خـود را بـه کار بنـدد، جامعه‌ای شـکرگزار به شـمار مـی‌رود. این ویژگی 
برای همه جوامع لازم است و برای جامعه‌ای که در مسیر مقاومت قرار دارد 
و سبک زندگی مجاهدانه را دنبال می‌کند ضروری‌تر است. خداوند متعال در 
سوره ابراهیم به این اصل مهم اشاره و اعلام می‌کند: »شکر نعمت، نعمتت 

افزون کند / کفر نعمت از کفت بیرون کند.«
جامعه شکرگزار روزبه‌روز از نعمت بیشتری برخوردار می‌شود و جامعه 
ناسـپاس همـان نعمت‌هایـی را کـه دارد نیز از دسـت خواهـد داد و روزبه‌روز 

گرفتار‌تر خواهد شد.
البته باید دانست که شکر ابعاد گوناگونی دارد و هم درباره سپاسگزاری 
بـه محضـر خداونـد متعـال مطـرح می‌شـود هـم درباره سـپاس گـزاردن در 
برابـر دیگـران، کـه اهمیت آن کمتر از نوع اول نیسـت. حتی بر اسـاس برخی 
روایـات، اگـر انسـان شـاکر نعمت‌هـای خداونـد باشـد، امـا از دیگـران بـرای 
الطافشـان تشـکر نکنـد، خداونـد متعـال او را در برابـر نعمت‌هـای خـود نیز 

شاکر به شمار نمی‌آورد.
جامعه‌ای که سبک زندگی مجاهدانه را انتخاب کرده است باید قدردان 
تلاش‌هـای مجاهدانـه دیگـران باشـد و بـا تشـکر و قدردانـی از آنـان زمینـه 
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گسترش خوبی‌ها را در جامعه فراهم کند.
قدردانـی از خانواده‌هـای شـهدا و ایثارگـران و همچنیـن قدردانـی از 
تلاش‌های مسئولان خدوم و نیز خیرین و قدردانی از زحمات اقشار مختلف 
از قبیـل معلمـان، پرسـتاران، کارگـران، هنرمنـدان، ورزش‌کاران،  جامعـه 
صنعتگران و دیگر اقشار جامعه موجب نشر خوبی‌ها و گسترش خدمتگزاری 
در جامعـه خواهـد شـد و درمقابل، سـیاه‌نمایی و زیر سـؤال بـردن خدمات 
ایـن گروه‌هـا موجـب بی‌انگیزگـی آنـان و درنتیجـه، محـروم مانـدن جامعه از 

استمرار خدمات آنان می‌شود.

در آینه آیات کریمه قرآن

رْ لِِي 
ُ
نِ اشْـك

َ
ُ فِِي عََامَيْْنِ أ

ُ
ـهُ وَهْنًا عََلَىَ وَهْنٍ وَفصَِالُه مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
يهِْ حََمَل سَـانَ بوَِالِِدَ

ْ
ن ِ

ْ
يْنَـا الْإ >وَوَصَّ 	•

مَصِيُر<.1
ْ
َّ ال يكَْ إلَِيَ وَلوَِالِِدَ

رْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكََانَ الُله شَاكرًِا عَليِمًا<.2
َ
>مَا يَفْعَلُ الُله بعَِذَابكُِمْ إنِْ شَك 	•

نْتُمْ إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ<.3
ُ
رُوا نعِْمَتَ اللهِ إنِْ ك

ُ
 طَيِّبًا وَاشْك

ً
لًا

َ
كُمُ الُله حَلَا

َ
ا رَزَق وا مِمَّ

ُ
كُُل

َ
>ف 	•

فُورًا<.4
َ
ا ك ا شَاكرًِا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ >إنَِّا هَدَيْنَاهُ السَّ 	•

سـوره مبارکـه لقمـان، آیـه 14: »و انسـان را دربـاره پـدر و مـادرش سـفارش کردیـم.  	.1
مادرش به او حامله شد ]درحال‌ىکه[ سستى به روى سستى ]به او دست م‌ىداد[ و 
بازگرفتنش ]از شیر[ در دو سال است ]و سفارش کردیم[ که براى من و پدر و مادرت 

سپاسگزارى کن. بازگشت ]همه[ فقط به سوى من است.«
سوره مبارکه نساء، آیه 147: »اگر شما سپاسگزارِ ]نعمت‌هاى ب‌ىشمارِ حق[ باشید  	.2
و ایمان آورید، خدا را با عذاب شما چه کار؟ خدا همواره پاداش‌دهنده و داناست.«
سـوره مبارکـه نحـل، آیـه 114: »از نعمت‌هایـى کـه خـدا روزى شـما کرده اسـت حلال و  	.3

پاکیزه بخورید، و نعمت خدا را سپاس گزارید، اگر تنها خدا را م‌ىپرستید.«
سـوره مبارکه انسـان، آیه 3: »ما راه را به او نشـان دادیم. یا سپاسگزار خواهد بود یا  	.4

ناسپاس‌.«
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 صِِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ<.1
َ

نْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَِى
َ
>شَاكرًِا لِِأ 	•

مَ 
َ
عْل

َ
يْسَ الُله بأِ

َ
ل
َ
يْهِمْ مِنْ بيَْننَِا أ

َ
ءِ مَنَّ الُله عَل

َ
هَؤُلَا

َ
وا أ

ُ
ذَلكَِ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لِِيَقُول

َ
>وَك 	•

اكرِِينَ<.2 باِلشَّ

ِدُ 
َ

 تَج
َ

يْمَانهِِـمْ وعََنْ شَـمَائلِهِِمْ وَلَا
َ
فِهِـمْ وعََنْ أ

ْ
يدِْيهِـمْ وَمِنْ خَل

َ
تيِنََّهُـمْ مِـنْ بَيْْنِ أ

َ
>ثُـمَّ لَآ 	•

ثََرهَُمْ شَاكرِِينَ<.3
ْ
ك

َ
أ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

 
َّ

 وَجَل
َ
ِ عَـزّ

َ
 بَیْنَ یَـدَیِ الّلَّه

ُ
ـف

َ
یُوق

َ
قِیَامَـهْ ف

ْ
تَـی بِعَبْـدٍ یَـوْمَ ال

ْ
پیامبـر اکـرم؟ص؟: یُؤ 	•

 
ُ

ول
ُ

یَق
َ

رْآنَ ف
ُ

ق
ْ
تُ ال

ْ
رَأ

َ
دْ ق

َ
ارِ وَق

َ
ی النّ

َ
مَرْتَ بِی إِل

َ
یْ رَبِّ أ

َ
 أ

ُ
ول

ُ
یَق

َ
ارِ ف

َ
ی النّ

َ
مُرُ بِهِ إِل

ْ
یَأ

َ
ف

نْعَمْتَ 
َ
یْ رَبِّ أ

َ
 أ

ُ
ـول

ُ
یَق

َ
مْ تَشْـكُرْ نِعْمَتِی ف

َ
ل

َ
یْكَ ف

َ
نْعَمْـتُ عَل

َ
ـی أ یْ عَبْـدِی إِنِّ

َ
ُ أ َ

الّلَّه

 یُحْصِی 
ُ

 یَزَال
َ

لَا
َ

ا ف
َ

ا وَشَكَرْتُكَ بِكَذ
َ

یَّ بِكَذ
َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ا وَأ

َ
شَكَرْتُكَ بِكَذ

َ
ا ف

َ
یَّ بِكَذ

َ
عَل

مْ تَشْكُرْ مَنْ 
َ
كَ ل

َ
نّ

َ
 أ

َّ
تَ عَبْدِی إِلَّا

ْ
ی صَدَق

َ
ُ تَعَال َ

 الّلَّه
ُ

ول
ُ

یَق
َ

كْرَ ف
ُ

دُ الشّ عَمَ وَیُعَدِّ النِّ

 شُكْرَ عَبْدٍ 
َ

بَل
ْ

ق
َ
 أ

َ
نْ لَا

َ
سِی أ

ْ
ی نَف

َ
یْتُ عَل

َ
دْ آل

َ
ی ق ی یَدَیْهِ وَإِنِّ

َ
كَ نِعْمَتِی عَل

َ
جْرَیْتُ ل

َ
أ

یْهِ.4
َ
قِی إِل

ْ
ل

َ
هَا مِنْ خ

َ
ی یَشْكُرَ سَائِق

َ
یْهِ حَتّ

َ
نْعَمْتُهَا عَل

َ
لِنِعْمَهْ أ

سوره مبارکه نحل، آیه 121: »سپاسگزار نعمت‌هاى او بود. خدا او را برگزید و به راهى  	.1
راست راهنمای‌ىاش کرد.«

سوره مبارکه انعام، آیه 53: »و ما این‌گونه توانگران را به مؤمنان تهی‌دستى که در  	.2
کنار تو هستند آزمودیم تا ]توانگران با تعجب و استهزا[ بگویند: آیا اینان‌اند که خدا از 
میان ما بر آنان منت نهاده ]و نعمت ایمان و عمل صالح داده و بر ما برترى بخشیده[ 

است؟ آیا خدا به سپاسگزاران داناتر نیست؟«
سـوره مبارکـه اعـراف، آیـه 17: »سـپس، از پیـش رو و پشـت سـر و از طـرف راسـت و از  	.3
جانب چپشان بر آنان م‌ىتازم و ]تا جایى آنان را دچار وسوسه و اغواگرى م‌ىکنم که[ 

بیشترشان را سپاسگزار نخواهى یافت.«
مجلسـی، بحار الانوار، ج7، ص224: »روز قیامت بنده‌ای آورده می‌شـود و در مقابل  	.4
خـدای متعـال می‌ایسـتد. پـس، دسـتور داده می‌شـود که او بـه آتش افکنده شـود. 
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یْرَفِیُّ 
َ

یْهِ سَـدِیرٌ الصّ
َ
 عَل

َ
ـل

َ
 دَخ

ْ
ِ ؟ع؟ إِذ

َ
بِی‌عَبْدِ‌الّلَّه

َ
ـا عِنْـدَ أ

َ
داود بـن سـرحان: كُنّ 	•

 ِ
هْ لِِلَّهَّ

َ
حُجّ

ْ
 عَظُمَتِ ال

َّ
 إِلَّا

ُ
طّ

َ
 رَجُلٍ ق

ُ
هُ یَا سَـدِیرُ مَا كَثُرَ مَال

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
سَ ف

َ
مَ وَجَل

َّ
سَـل

َ
ف

هُ یَا ابْنَ رَسُـولِ 
َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
ـوا ف

ُ
عَل

ْ
اف

َ
سِـكُمْ ف

ُ
نْف

َ
ـی أ

َ
عُونَهَـا عَل

َ
دَرْتُـمْ تَدْف

َ
ـإِنْ ق

َ
یْـهِ ف

َ
عَل

عَمَ  وُا النِّ
َّ

ق
َ
 تَل

َ
ال

َ
 ق

َ
مّ

ُ
مْوَالِكُمْ ث

َ
وَانِكُمْ مِنْ أ

ْ
ضَاءِ حَوَائِجِ إِخ

َ
 بِق

َ
ال

َ
ا ق

َ
؟ص؟ بِمَا ذ ِ

َ
الّلَّه

ـی مَنْ 
َ
نْعِمُـوا عَل

َ
یْكُـمْ وَأ

َ
نْعَـمَ عَل

َ
یَـا سَـدِیرُ بِحُسْـنِ مُجَاوَرَتِهَـا وَاشْـكُرُوا مَـنْ أ

وَانِكُمُ 
ْ

یَـادَهْ وَمِنْ إِخ ِ الزِّ
َ

لِكَ اسْـتَوْجَبْتُمْ مِنَ الّلَّه
َ

ا كُنْتُـمْ كَذ
َ

كُـمْ إِذ
َ
إِنّ

َ
شَـكَرَكُمْ ف

زِيدَنَّكُمْ<.1
َ َ
رْتُمْ لَأ

َ
ئِِنْ شَك

َ
 >ل

َ
 تَلَا

َ
مّ

ُ
مُنَاصَحَهْ ث

ْ
ال

 
َ

ال
َ

ق
َ

؟ع؟ ف دَ بْنَ عَلِیٍّ
َ

حُسَـیْنِ ؟ع؟ ابْنَهُ مُحَمّ
ْ
وْصَی عَلِیُّ بْنُ ال

َ
امام سـجاد؟ع؟: أ 	•

دَهُ 
َّ
ل

َ
 ق

َّ
حَدٌ إِلَّا

َ
عِی فِیمَا بَیْنِی وَبَیْنَكَ أ

َ
 یَدّ

َ
تِی مِنْ بَعْدِی لَا

َ
لِیف

َ
تُكَ خ

ْ
ی جَعَل بُنَیَّ إِنِّ

آن بنـده می‌گویـد: خدایـا، دسـتور دادی مـن را به آتـش افکنند، درحالی‌کـه من قرآن 
می‌خوانـدم؟ خـدای متعـال می‌فرمایـد: بنـده من، من به تـو نعمت‌هایـی دادم و تو 
شـکر آنهـا را بـه جـا نیـاوردی. آن بنـده می‌گویـد: خدایا، فالن نعمت را به مـن دادی و 
من به فلان صورت شکر کردم؛ و همین‌طور نعمات و شکرگزاری‌هایش را می‌شمارد. 
خدای متعال می‌فرماید: درست گفتی ای بنده من. فقط تو از کسی که نعمت خود را 
با دسـتان او بر تو عطا کردم تشـکر نکردی و من با خود عهد کرده‌ام که شـکر بنده‌ای 
را کـه نعمت‌هایـی بـه او عطـا کـردم نپذیرم تا از هر که آن نعمت را از خلقم به سـوی او 

آورد سپاسگزاری کند.«
طوسی، الأمالی، ص302: »خدمت امام صادق؟ع؟ بودیم که سدیر صیرفى وارد شد،  	.1
سلام کرد و نشست. حضرت فرمودند: اى سدیر، هرکس ثروت بیشترى داشته باشد 
حجت خدا هم بر او زیاد اسـت )مسـئولیت بیشـترى دارد( و اگر شـما می‌توانید، ثروت 
خود را به خودتان بدهید. سدیر عرض کرد: چگونه انسان مال خود را به خود بپردازد؟ 
حضـرت فرمودنـد: بـه ایـن ترتیـب که نیازهـاى بـرادران دینـى را از همین اموال بـرآورد. 
سـپس، فرمودند: اى سـدیر، با حسـن مجاورت و سپاسـگزارى با نعمات الهی برخورد 
کنیـد و از کسـى کـه بـه شـما احسـان کـرده اسـت تشـکر کنیـد و به کسـى که از احسـان 
شـما تشـکر می‌کند انعام و بخشـش کنید؛ که اگر شیوه شما چنین باشد، مستوجب 
افزایـش نعمـت از خـدا خواهید شـد و از بـرادران خود محبـت و خیرخواهى م‌ىبینید. 

سپس، حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: اگر شکرگزار باشید، شما را بیفزایم.«
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لِكَ وَاشْـكُرْهُ یَا بُنَیَّ اشْـكُرْ 
َ

ی ذ
َ
َ عَل َ

احْمَدِ الّلَّه
َ

قِیَامَـهْ طَوْقـا مِـنْ نَارٍ ف
ْ
ُ یَـوْمَ ال َ

الّلَّه

 
َ

ا شُـكِرَتْ وَلَا
َ

 نِعْمَهْ إِذ
ُ

 تَزُول
َ

هُ لَا
َ
إِنّ

َ
ی مَنْ شَـكَرَكَ ف

َ
نْعِمْ عَل

َ
یْـكَ وَأ

َ
نْعَـمَ عَل

َ
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َ

ال
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ق
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َ
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ْ
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ْ
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َ
ال
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ُ
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َ
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َ
خ

َ
أ

َ
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مجلسی، بحار الانوار، ج46، ص231؛ خزاز قمی، کفایة الأثر، ص240: »امام سجاد؟ع؟  	.1
به پسرشـان، امام باقر؟ع؟، وصیت کردند: پسـرکم، من تو را خلیفه پس از خودم قرار 
دادم. هیچ‌کسـی میـان مـن و تـو ادعـای امامـت نمی‌کند مگـر آنکه خـدای متعال روز 
قیامـت گردن‌آویـزی از آتـش بـه گـردن او خواهـد انداخـت. پس، خـدا را بـر این نعمت 
حمـد و شـکر کـن. ای پسـرکم، از کسـی کـه بـه تـو نعمـت می‌دهد شـکرگزار بـاش و به 
کسـی که از تو سپاسـگزار است انعام و بخشش داشته باش؛ چراکه نعمت مادام‌که 
شـکر می‌شـود از بیـن نمـی‌رود و هـرگاه کفران شـود، دیگـر باقی نمی‌ماند. کسـى که 
شـکرگزارى کنـد از شـکرش خوشـحال‌تر اسـت بـه دلیل نعمتـى که به واسـطه همین 
شکرش به او داده شده است؛ و این آیه را تلاوت فرمودند: اگر شکرگزار باشید، شما 

را بیفزایم و اگر کفران کنید، همانا عذاب من دردناک است.«
ابن‌جمعه حویزی، تفسير نور الثقلين، ج2، ص529: »شکر نعمت‌ها بر رزق می‌افزاید.« 	.2
کلینـی، الکافـی، ج2، ص95: »شـکر نعمـت کناره‌گیـرى از حرام‌هاسـت و نهایـت شـکر  	.3

مِینَ است.«
َ
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ذ
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َ
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همان، ج4، ص49: »یکى از اصحاب امام جعفر صادق؟ع؟ حکایت کند: روزى در مِنى  	.1
و عرفات در حضور آن حضرت مشغول خوردن انگور بودیم که فقیرى آمد و تقاضاى 
کمک کرد. حضرت یک خوشه انگور به آن فقیر دادند. فقیر گفت: انگور نم‌ىخواهم. 
چنانچـه درهـم و دینـارى داریـد، کمـک کنید. امام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: خداوند به تو 
کمک کند. فقیر مقدارى راه رفت و سپس بازگشت و همان مقدار انگور را درخواست 
کرد، ولى حضرت چیزى به او ندادند و فقط فرمودند: خدا به تو کمک کند. بعد از آن، 
فقیرى دیگر آمد و درخواست کمک کرد. حضرت چند دانه انگور به او دادند. فقیر آن 
چند دانه انگور را گرفت و گفت: الحمد للّه ربّ العالمین که خداوند مهربان مرا روزى 
داد؛ و چون که خواسـت برود، امام به او فرمودند: صبر کن؛ و دو دسـت مبارک خود 
را پـر از انگـور کردنـد و تحویـل او دادنـد. فقیـر بـار دیگر خداى تعالى را شـکر و سـپاس 
گفت و خواست حرکت کند و برود که حضرت فرمودند: چقدر پول همراه دارى؟ فقیر 
پول‌هاى خود را که حدود بیسـت درهم بود نشـان داد و حضرت نیز به همان مقدار 
درهم به او کمک کردند. هنگامى که فقیر پول‌ها را از آن حضرت گرفت، شکر و سپاس 
خداى را به جا آورد و خواست برود، حضرت فرمودند: صبر کن؛ و سپس پیراهن خود 
را درآوردنـد و تحویـل آن فقیـر دادنـد و فرمودنـد: آن را بپـوش. فقیـر پیراهن را گرفت 
و پـس از شـکر خـدا، از آن حضـرت نیز تشـکر و دعاى خیرى در حـق حضرت کرد و رفت. 
راوی می‌گویـد: مـا این‌طـور گمـان کردیم کـه اگر او به شـکرگزاری خـود ادامه می‌داد، 
حضـرت بیشـتر بـه او می‌دادنـد؛ چراکـه تـا وقتی او شـکر خـدا را می‌کرد، حضـرت به او 

کمک می‌کردند.«
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در آینه کلام بزرگان

از لطایف کریمه خداى سـبحان، همان‌طور که بعضى از مفسـرین  	•
بیـان کرده‌انـد، نکتـه ظریفی اسـت که آن را در آیه موردبحـث به کار برده و آن 
ایـن اسـت کـه وعده زیاد کردن نعمت را به طور صریـح )آن‌هم با نون تأکید( 
زيِدَنَّكُمْ<؛ »حتماً نعمت را برایتان زیاد م‌ىکنم«، ولى در 

َ َ
آورده و فرموده: >لَأ

تهدید علیه کفران‌کنندگان به‌صراحت نفرموده که عذابتان م‌ىکنم، بلکه به 
طور تعریض و اشـاره فرموده: »عذاب من سـخت اسـت.« آرى، این شـیوه و 
روش کریمان است که در وعده‌ووعیدشان غالباً تصریح به عذاب نم‌ىکنند.1
شکر مایه فزونى نعمت و کفر موجب فناست. بدون شک، خداوند  	•
در برابر نعمت‌هایى که به ما م‌ىبخشد نیازى به شکر ما ندارد، و اگر دستور 
بـه شـکرگزارى داده، آن‌هـم موجـب نعمـت دیگـرى بـر مـا و یـک مکتـب عالى 
تربیتى است. مهم این است که ببینیم حقیقت شکر چیست تا روشن شود 
کـه رابطـه آن بـا افزونى نعمت از کجاسـت و چگونه م‌ىتواند خود یک عامل 
تربیـت بـوده باشـد. حقیقت شـکر، تنها تشـکر زبانـى یا گفتـن »الحمدلله« و 
مانند آن نیست، بلکه شکر داراى سه مرحله است: نخستین مرحله آن است 
که به‌دقت بیندیشیم که بخشنده نعمت کیست‌. این توجه و ایمان و آگاهى 
پایـه اول شـکر اسـت؛ و از آن کـه بگذریـم، مرحلـه زبان فرام‌ىرسـد؛ ولى از آن 
بالاتر مرحله عمل اسـت. شـکر عملى آن اسـت که درسـت بیندیشـیم که هر 
نعمتى براى چه هدفى به ما داده شـده اسـت. آن را درمورد خودش صرف 
کنیم، که اگر نکنیم، کفران نعمت کرده‌ایم، همان‌گونه که بزرگان فرموده‌اند: 
الشكر صرف العبد جميع ما انعمه اللّه تعالى فيما خلق لاجله. راستى، چرا خدا 

به ما چشم داد و چرا نعمت شنوایى و گویایى بخشید؟ آیا جز این بوده که 

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج12، ص30. 	.1
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عظمت او را در این جهان ببینیم، راه زندگى را بشناسـیم و با این وسـایل در 

مسـیر تکامـل گام برداریـم‌، حـق را درک کنیـم و از آن دفـاع نماییـم و بـا باطل 

بجنگیم؟ اگر این نعمت‌هاى بزرگ خدا را در این مسیرها مصرف کردیم، شکر 

عملى اوست، و اگر وسیله‌اى شد براى طغیان و خودپرستى و غرور و غفلت 

و بیگانگى و دورى از خدا، این عین کفران اسـت. امام صادق؟ع؟ م‌ىفرماید: 

»کمترین شکر این است که نعمت را از خدا بدانى، ب‌ىآنکه قلب تو مشغول 

به آن نعمت شود و خدا را فراموش کنى و همچنین، راضى بودن به نعمت 

و اینکـه نعمـت خـدا را وسـیله عصیـان او قـرار ندهى، و اوامر و نواهـى او را با 

اسـتفاده از نعمت‌هایش زیر پا نگذارى«؛ و از اینجا روشـن م‌ىشود که شکر 

قدرت و علم و دانش و نیروى فکر و اندیشه و نفوذ اجتماعى و مال و ثروت 

و سلامت و تندرستى، هرکدام، از چه راهى است و کفران آنها چگونه است‌. 

حدیثى که از امام صادق؟ع؟ در تفسیر نور الثقلین نقل شده نیز دلیل روشنى 

بر این تفسیر است؛ آنجا که م‌ىفرماید: شكر النعمة اجتناب المحارم؛ »شکر 

نعمت آن است که از گناهان پرهیز شود« و نیز از اینجا رابطه میان »شکر« 

و »فزونى نعمت« روشن م‌ىشود؛ چراکه هرگاه انسان‌ها نعمت‌هاى خدا را 

درسـت در همان هدف‌هاى واقعى نعمت صرف کردند، عملاً ثابت کرده‌اند 

که شایسته و لایق‌اند و این لیاقت و شایستگى سبب فیض بیشتر و موهبت 
افزون‌تر م‌ىگردد.1

احیـاى روح شـکرگزارى در جامعـه و ارج نهـادن و تقدیر و سـپاس از  	•

آنهـا کـه بـا علـم و دانش خود و یا با فداکارى و شـهادت یا با سـایر مجاهدات 

در طریـق پیشـبرد اهـداف اجتماعى خدمـت کرده‌اند یک عامـل مهم حرکت 

و شـکوفایى و پویایـى جامعـه اسـت. در اجتماعـى که روح تشـکر و قدردانى 

مـرده، کمتـر کسـى علاقـه و دل‌گرمـى بـه خدمـت پیـدا م‌ىکنـد، و به‌عکـس، 

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج10، ص284.  	.1
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آنهـا کـه بیشـتر قدردانـى از زحمـات و خدمـات اشـخاص م‌ىکننـد ملت‌هایى 
بانشاط‌تر و پیشروترند. توجه به همین حقیقت سبب شده است که در عصر 
مـا بـه عنوان قدردانى از زحمات بزرگان گذشـته در صدمین سـال، هزارمین 
سـال، زادروز، و در هـر فرصـت مناسـب دیگـر، مراسـمى براى بزرگداشـت آنها 
بگیرند و ضمن سپاسگزارى از خدماتشان، مردم را به حرکت و تلاش بیشتر 
دعـوت کننـد. ف‌ىالمثـل، در انقالب اسالمى کشـور مـا، کـه پایان یـک دوران 
تاریـک دوهزاروپانصدسـاله و آغـاز دوران جدیدى بود، وقتى م‌ىبینیم همه 
سـال و هر ماه، بلکه هر روز، خاطره شـهیدان انقلاب زنده م‌ىشـود و بر آنها 
درود م‌ىفرستند و به تمام کسانى که به آنها منسوب‌اند احترام م‌ىگذارند 
و بـه خدماتشـان ارج م‌ىنهنـد، ایـن خود سـبب م‌ىشـود که عشـق و علاقه 
بـه فـداکارى در دیگـران پـرورش یابد و سـطح فـداکارى مردم بالاتـر رود، و به 
تعبیر قرآن، شکر این نعمت باعث فزونى آن خواهد شد، و از خون یک شهید 

زيِدَنَّكُمْ< م‌ىشود.1
َ َ
هزاران مجاهد م‌ىروید و مصداق زنده >لَأ

•  اهمیت شکر خداوند پس از پیروزی
یک نکته مهمی که من در کار شـماها دیدم این اسـت که دیدم شـما بعد از 
پیروزی، خدا را شکر می‌کنید؛ بعضی‌هایتان سجده می‌کنید. معنایش این 
اسـت که شـما این پیروزی را از خدا می‌دانید؛ این نعمت را از خدا می‌دانید. 
این خیلی باارزش اسـت. مشـکل انسـان‌های طغیانگر و سـرکش این اسـت 
کـه موجـودی خودشـان را از خودشـان می‌داننـد، از لطـف الهـی و از توجـه 
الهـی غافـل می‌شـوند. شـما بـا ایـن حرکتتـان، بـا توجهتـان، بـا توسـلتان، بـا 
سـجده‌تان، با دسـت بلند کردن و دعا کردنتان نشـان دادید که دچار غفلت 
نیستید و می‌دانید که این نعمتی را که با آن سرافراز شده‌اید، خدای متعال 
به شما داده. این یک مرتبه مهمی از شکر است؛ و همین ان‌شاءالله موجب 

همان. 	.1
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خواهد شـد که شـما موفقیت‌هایتان بیشتر بشـود، توانایی‌تان ان‌شاءالله 

زيِدَنَّكُمْ<؛ »]اگر[ شکر بکنید، 
َ َ
رْتُمْ لَأ

َ
ئِِنْ شَك

َ
بیشتر بشود؛ چون فرموده‌اند: >ل

خـدا نعمـت را افزایـش می‌دهـد.« این حرکتِ شـما که نشـان‌دهنده دانایی 
شما به نعمت الهی است، یک مرتبه مهمی از شکر است.1

کر انقلاب ضامن بقای آن
ُ

•  ش

در حوادثـی که شـما دسـت قدرت الهی را پشـت سـرش به‌وضـوح می‌بینید 

و برکاتـش را مشـاهده می‌کنیـد، بایـد شـکر کـرد. اگر شـکر کردیـم، می‌ماند، 

اگر شـکر نکردیم، گرفته می‌شـود. اگر ملت ایران شـکر انقلاب را نکرده بود، 

انقالب می‌رفـت؛ کمااینکـه در بعضـی جاهـای دیگـر دنیـا انقالب شـد، بلـد 
نبودند شکر کنند، انقلاب از دستشان رفت.2

•  پایه‌های اصلی شکر

»شـکر« چیسـت؟ شـکر چند پایه اصلی دارد: اول، شـناختن نعمت و توجه 

پیدا کردن به آن اسـت. آفتِ اول ما این اسـت که به نعمت توجه نمی‌کنیم. 

نعمت سلامت را جز بعد از مریض شدن و ناقص‌العضو شدن، نمی‌فهمیم؛ 

نعمت جوانی را جز بعد از پیر شـدن، درسـت تشـخیص نمی‌دهیم. اشـکال 

کار این است؛ نعمت امنیت را جز بعد از دچار شدن به ناامنی، نمی‌فهمیم. 

مـردم کوفـه وقتـی نعمـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را فهمیدنـد کـه حجـاج بـالای 

سرشـان آمد. مردم مدینه نعمت وجود امیرالمؤمنین و امام حسـن؟عهما؟ را 

آن روز فهمیدند که مسـلم بن عقبه بالای سرشـان آمد، قتل‌عامشـان کرد، 

زن‌هایشان را بی‌ناموس کرد، بعد هم گفت همه‌تان باید اقرار کنید که برده 

یزیـد هسـتید. مـردم یکی‌یکـی آمدنـد و جلویـش اقـرار کردند و هرکـس اقرار 

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران، ۱۳97/8/23. 	.1
بیانات امام خامنه‌ای در دیدار بسیجیان، ۱۳95/9/3. 	.2
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نکرد، گردنش را زد. آن مردم آن وقت فهمیدند که حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
و حکومـت امـن و امـان و حکومـت احتـرام و تکریمِ بـه مـردم در دورانِ قبل، 

چقدر ارزش داشته است.1

•  نظام اسلامی بزرگ‌ترین نعمت
بزرگ‌ترین نعمتی که امروز به همه ما ملت ایران و به‌خصوص به مسئولینی 
که خدمتگزار هستند داده شده، همین نعمت نظام اسلامی و قرار داشتن در 
زیر سایه نام اسلام و نام و پرچم توحید و تلاش برای پیاده کردن احکام الهی 
در جامعه است. این، بزرگ‌ترین نعمت است. روزی در همین کشور، همه‌چیز 
برخلاف مسیر احکام خدا حرکت می‌کرد. لذا نتیجه این حرکت کفرآمیز و دوری 
از خـدا ایـن بـود کـه این کشـور و این ملت عزت و اسـتقلالش را از دسـت داده 
بود. بیگانگان و سیاست‌های خصمانه بر این کشور حکومت داشتند. منافع 
مردم مورد توجه قرار نمی‌گرفت؛ منافع یک عده خواص مورد توجه بود؛ و 
ایران حقیقتاً در محدوده سیاسی عالم از هیچ جهت عزت و عظمت و اهمیتی 
در چشم‌ها نداشت؛ نه از جهت علمی و پیشرفت‌های علمی، نه از جهت اداره 
جامعه، نه به خاطر نظم اجتماعی و حضور و وجود عدالت در جامعه و نه به 

خاطر تأثیر در مسائل جهانی اصلاً به حساب نمی‌آمد.2

در آینه شعر و حکایت

ــاده بـــه قـــدر زبــــان شکر ــ نــعــمــت شـــود زیـ
نخلی است اینکه ریشه آن در دهان توست3

بیانـات امـام خامنـه‌ای در دیـدار مسـئولان و کارگـزاران نظـام جمهـوری اسالمی،  	.1
.۱۳85/3/29

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت دولت، ۱۳71/5/31. 	.2
صائب تبریزی. 	.3
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***
است حق‌شناسی  اندر  دولت  دوام 

است ناسپاسی  ــدر  ان نعمت  زوال 

ــی ــدان ــود ب ــ ــر خ ــدا بـ ــ ــل خ ــض ــر ف ــ اگ

ــی ــاودانـ ــو نــعــمــت جـ ــر تـ ــد بـ ــان ــم ب

چه ماند از لطف و احسان و نکویی؟
ــت بـــاد اگـــر شــکــرش نگویی1 ــرام ح

***
شکر خدای کن که موفق شدی به خیر

ز انعام و فضل او، نه معطل گذاشتت2

***
باران3بی‌شکر خدا مباش هرگز نفسی کرم‌ها  ابر  شود  تو  بر  تا 

***
کرد نتوانم  قــرار  دمی  بی‌تو  کردمن  نتوانم  شمار  را  تو  احسان 

از هزار نتوانم کرد4گر بر تن من زفان شود هر مویی تو  یک شکر 

حقایقی به شهادت آمار و ارقام

پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه‌های مختلف در سال‌های اخیر چشمگیر 

بوده است. بر اساس نتایج منتشرشده در پایگاه استنادی اسکوپوس، در 

سال‌های 1996 تا 2017 ایران در تولید علم از رتبه 52 جهان به رتبه 16 جهان 

ارتقا پیدا کرده است: در علم نانو از رتبه 58 به 16، در علوم بیوشیمی از رتبه 

سعدی. 	.1

سعدی. 	.2

خاقانی. 	.3
ابوالسعید ابوالخیر. 	.4
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52 بـه 17، در علـوم هوافضـا از رتبـه 45 بـه 11، در علوم فیزیـک از رتبه 56 به 

رتبـه 13، در علـوم ریاضـی از رتبه 47 به 13 در جهان و در علوم داروسـازی از 
رتبه 49 به 11 ارتقا یافته است.1

توجه به نعمت‌هایی که خدا به ما داده است. 	•

بـه سـال‌های گذشـته کـه موجـب  بیـان پیشـرفت‌های کشـور نسـبت  	•

شکرگزاری می‌شود.

تلاش برای به‌کارگیری درست نعمت‌ها. 	•

دو دقیقه پای منبر آیه

دیدن دارایی‌ها یا داشتن دارایی‌ها؟

یکی از عوامل حال خوب دیدن دارایی‌هاست. دیدن دارایی مهم‌تر از داشتن 

آن اسـت. چه‌بسـا ما ندار نیسـتیم، اما به دلیل ندیدن دارایی‌هایمان، حال 

خوبـی نداریـم. بـرای حال خوب، ما نیاز بیشـتری به دیدن داریم، نه داشـتن 

دارایی‌هـا. چـرا بسـیاری شـاکی هسـتند؟ دلیـل شـکایت چیسـت؟ نداشـتن 

نیسـت؛ ندیدن اسـت. از خدا بخواهیم چشـم نعمت‌بین به ما بدهد؛ بعد، 

حال خوب سراغ ما خواهد آمد.

راجی، صعود چهل‌سـاله )مروری بر دسـتاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی ایران بر  	.1
اساس آمارهای بین‌المللی(، ص183-166.
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شکر به جای شکایت

ابوهاشـم جعفـرى می‌گویـد: در تنگنایـى گرفتـار شـدم و خدمـت حضـرت 

هادى؟ع؟ رسـیدم و اذن ورود خواسـتم. اجازه ورود داده شـد. هنگامى که 

وارد شـدم و نشسـتم، فرمودنـد: اى اباهاشـم، کدام‌یـک از نعـم خداونـد را 

می‌توانـى سـپاس گویـى؟ ابوهاشـم گویـد: زبانـم بنـد آمـد و ندانسـتم چـه 

بگویم. حضرت خود آغاز سخن کردند: خداوند به تو ایمان را ارزانى داشت 

و بـدن تـو را بـر آتـش حـرام کرد و بـه تو عافیـت روزى کرد. از خداوند بترسـید 

که سختگیر است. بعد، حضرت کمکش کردند تا مشکلاتش رفع شود، اما 
درس تربیتی را رها نکردند.1

دربـاره جامعـه هـم همیـن تقسـیم‌بندی وجـود دارد: بعضـی از جوامع 

ئِِنْ 
َ
نَ رَبُّكُمْ ل

َّ
ذ
َ
 تأَ

ْ
شـکور هسـتند؛ بعضی از جوامع ناسـپاس‌اند. فرمود: >وَإذِ

شَـدِيدٌ<؛2 »یادتان باشد که خداوند 
َ
ئِِنْ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابِِي ل

َ
زِيدَنَّكُمْ وَل

َ َ
رْتُمْ لَأ

َ
شَـك

اعالم کـرده اگـر شـکر کنیـد، حتمـا سـرمایه وجود‌ىتـان را زیاد م‌ىکنـم و اگر 

ناشکرى کنید، مجازاتم خیلى شدید است.« کدام جامعه حال خوب دارد؟ 

جامعـه‌ای کـه شـاکر باشـد. چگونـه جامعـه شـاکر می‌شـود؟ جامعـه‌ای که 

توانایی دیدن نعمت‌های خودش را داشته باشد. از طرف دیگر، خدا تهدید 

می‌کند اگر شـاکر نباشـی و ناسپاسـی کنی، عذاب شدید هست. ما معمولاً 

حَسَـنِ عَلِيِّ 
ْ
بِي ال

َ
ى أ

َ
صِرْتُ إِل

َ
 شَـدِيدَةٌ ف

ٌ
ة

َ
صَابَتْنِي ضِيق

َ
 أ

َ
ـال

َ
هُ ق

َ
نّ

َ
رِيِّ أ

َ
جَعْف

ْ
بِـي هَاشِـمٍ ال

َ
عَـنْ أ 	.1

يْكَ 
َ
ِ عَل

َ
يُّ نِعَمِ الّلَّه

َ
بَا هَاشِمٍ أ

َ
 يَا أ

َ
ال

َ
سْتُ ق

َ
ا جَل

َ
مّ

َ
ل

َ
ذِنَ لِي ف

َ
أ

َ
يْهِ ف

َ
نْتُ عَل

َ
ذ

ْ
اسْتَأ

َ
دٍ؟ع؟ ف

َ
بْنِ مُحَمّ

 
َ

 إِنّ
َ

ال
َ

ق
َ

نِي؟ع؟ ف
َ
ابْتَدَأ

َ
هُ ف

َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق

َ
دْرِ مَا أ

َ
مْ أ

َ
ل

َ
وَجَمْتُ ف

َ
بُو هَاشِمٍ ف

َ
 أ

َ
ال

َ
يَ شُكْرَهَا ق دِّ

َ
نْ تُؤ

َ
تُرِيدُ أ

اعَةِ 
َ

ى الطّ
َ
عَانَكَ عَل

َ
أ

َ
 ف

َ
عَافِيَة

ْ
كَ ال

َ
ارِ وَرَزَق

َ
ى النّ

َ
مَ بِهِ بَدَنَكَ عَل حَرَّ

َ
يمَانَ ف ِ

ْ
كَ الْإ

َ
 رَزَق

َّ
 وَجَل

َ
َ عَزّ َ

الّلَّه

كَ تُرِيدُ 
َ
نّ

َ
ـي ظَنَنْتُ أ نِّ

َ
ا لِِأ

َ
تُكَ بِهَذ

ْ
مَا ابْتَدَأ

َ
بَا هَاشِـمٍ إِنّ

َ
لِ يَا أ

ُّ
بَذ

َ
صَانَـكَ عَـنِ التّ

َ
نُـوعَ ف

ُ
ق

ْ
ـكَ ال

َ
وَرَزَق

هَا )ابن‌بابویه قمی، من لا 
ْ

ذ
ُ

خ
َ

ةِ دِينَارٍ ف
َ
كَ بِمِائ

َ
مَرْتُ ل

َ
دْ أ

َ
ا ق

َ
 بِكَ هَذ

َ
عَل

َ
نْ تَشْكُوَ لِي مَنْ ف

َ
أ

یحضره الفقیه، ج4، ص401(.
سوره مبارکه ابراهیم، آیه 7. 	.2
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بخش اول را می‌گوییم، ولی اهمیت بخش اول با بخش دوم آیه مشخص 

می‌شـود. شـاکر نباشـیم، کافـر هسـتیم و ناسـپاس. دیگـر زندگـی شـاکرانه 

فضیلت نیست، بلکه ضرورت است.

حـالا مهم‌تریـن اقـدام بـرای شـکرگزاری ایـن اسـت که چشـم نعمت‌بین 

ثْ<؛1 »و نعمت‌هـاى  حَـدِّ
َ
ف رَبِّـكَ  بنِعِْمَـةِ  ـا  مَّ

َ
>وَأ داشـته باشـیم. می‌فرمایـد: 

پـروردگارت را بازگـو کن.« چرا خدا می‌فرمایـد: »بگو«؟ این گفتن تأثیر دارد. 

این گفتن یعنی من دیدم.

کدام خانواده اهل شکر است؟

مثلاً در خانواده مادری که اهل دیدن نعمت‌های کوچک است و نعمت‌های 

کوچک در چشم او بزرگ جلوه می‌کند، بچه‌های شکرگزار تربیت می‌شوند. 

مثلاً مادر محترم، وقتی پدر به منزل آمد، یک یا چند قلم از لیستی را که داده 

بــودی جا انداخته بود. گفته بودی آقا، کاهو، خیار، پرتقال، ســیب‌زمینی و 

گوجه بخر. حالا آقا خرید کرده است. سیب‌زمینی، کاهو، خیار و پرتقال را به 

خانه می‌آورد. خانم بررسی می‌کند و می‌گوید: فلانی، گوجه نخریدی. آقا را 

سکه یک پول می‌کند. این یعنی کفر تو خانم محترم. این‌همه آقایتان خرید 

کرده اســت، ندیدی. همین یک قلم را دیدی. برعکسش هم هست: خانم، 

بنده خدا، در خانه صبح تا شب زحمت می‌کشد مثلاً لباس‌ها را می‌شوید. 

یکی از لباس‌ها را یادش رفته اســت بشــوید. آقا با توپ پــر می‌آید به خانه 

و می‌گوید فلانی، چرا فلان لباســم را نَشســتی؟ بابا، این‌همه را که شســته 

و اتو کشــیده اســت جای تشــکر ندارد؟ ایــن اتفاقات جلو چشــم بچه‌های 

ما  می‌افتد.

سوره مبارکه ضحی، آیه 11. 	.1
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مسابقه بگذاریم برای دیدن روزی‌هایی که قدری پنهان‌اند

در مدرسـه مسـابقه بگذاریـم بـرای دیدن روزی‌هایی که شـاید قـدری پنهان 
باشـند و بـا تفکـر کشـف شـوند. بنابرایـن، یکـی از عوامـل ناشـکری ندیـدن 
نعمـت اسـت، نـه نبـودن نعمـت. خـدا نعمت‌هایـی بـه مـا داده اسـت که ما 
رُونَ<؛1 

ُ
 يشَْـك

َ
ثََرهَُمْ لَا

ْ
ك

َ
كِـنَّ أ

َ
اسِ وَل ضْـلٍ عََلَىَ النّـَ

َ
و ف ُ نمی‌بینیـم. فرمـود: >إنَِّ الَله لَذَ

»خداونـد بـه همـه مردم فضل ]و بخشـش[ دارد، اما اکثر آنها سپاسـگزارى 
نم‌ىکننـد.« خـدا بـه مـردم لطـف می‌کنـد، ولـی بیشـتر مـردم ناسـپاس‌اند. 
دائم باید بگردیم دوروبرمان و این بریزوبپاش خدا را ببینیم. به خدا، دیگر 
نمی‌توانیـم زندگـی کنیم از بس شـرمنده هسـتیم. شـاکرانه زیسـتن زندگیِ 

دیگری است.

نعمت امنیت را از چه کسانی داریم؟
فرمودند: نِعمَتانِ مَكفورَتانِ: الأمنُ والعافِيَة؛2 »دو نعمت است که نادیده 
گرفتـه م‌ىشـوند: امنیـت و سالمت.« امـروز مـا نعمـت بزرگـی داریـم به نام 
امنیـت. ایـن نعمـت را مدیـون چـه کسـانی هسـتیم؟ مدیون مجاهـدان در 
راه خـدا هسـتیم؛ مدیـون جبهـه مقاومـت هسـتیم؛ مدیـون حاج‌قاسـم، 
فاطمیون، زینبیون، سیدحسن نصرالله و یحیی سنوار هستیم؛ چون خط 

مقدّم جهاد ما مبارزه با اسرائیل است.
جامعه‌ای که سبک زندگی مجاهدانه را انتخاب کرده است باید قدردان 
تلاش‌هـای مجاهدانـه دیگـران باشـد و بـا تشـکر و قدردانـی از آنـان زمینـه 

گسترش خوبی‌ها را در جامعه فراهم کند.
قدردانـی از خانواده‌هـای شـهدا و ایثارگـران و همچنیـن قدردانـی از 
تلاش‌های مسئولان خدوم و نیز خیرین و قدردانی از زحمات اقشار مختلف 

سوره مبارکه یونس، آیه 60. 	.1
ابن‌بابویه قمی، الخصال، ج۱، ص34، ح5. 	.2
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از قبیـل معلمـان، پرسـتاران، کارگـران، هنرمنـدان، ورزش‌کاران،  جامعـه 
صنعتگران و دیگر اقشار جامعه موجب نشر خوبی‌ها و گسترش خدمتگزاری 
در جامعـه خواهـد شـد و درمقابل، سـیاه‌نمایی و زیر سـؤال بـردن خدمات 
ایـن گروه‌هـا موجـب بی‌انگیزگـی آنـان و درنتیجـه، محـروم مانـدن جامعه از 

استمرار خدمات آنان می‌شود.

خاطره شهیدپویانمایی تبیین آیه پادکست صوتی

https://telavat.ir/zi13
https://telavat.ir/zq13
https://telavat.ir/ze13
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